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طبترم    تلااقم

یصوصخ تیکلام  رد  تلود  تلاخد  دودح  رد  یقوقح  یهقف ـ  درکیور  بولطم  یوگلا 
یملاسا قوقح  هقف و  رظن  زا  تلود  طسوت  تیکلام  بلس  رد  یمومع  تحلصم  ریثأت 

تلود تیمکاح  ربارب  رد  یضارا  تیکلام  زا  تیامح  یقوقح  یهقف و  یسررب 
ناتسلگنا ناریا و  یقوقح  یاه  ماظن رد  یضارا  یرهق  کلمت  دنیارف  عجرم و 

تیهام ثیح  زا  دی  علخ  هیلخت و  یواعد  هسیاقم 
تلاماعم رد  موزل  لصا  « 2» یهقف دعاوق 

سدقم عافد  نارود  رد  هداوناخ  رب  دیکأت  اب  هداوناخ  بولطم  یوگلا 
لیدعت حرج و  رب  دیکات  اب  یواعد  رد  نآ  زارحا  یاه  هار  دهاش و  تلادع  هاگیاج 

ناریا رد  اوق  کیکفت  موهفم 
یقداصریم لامج  رثا  اه  هتسکش  نیا  ناتساد  رد  تیصخش  رصنع  یسررب 

ناریا یرفیک  قوقح  رد  ریغ  لام  لاقتنا  مرج 
ناریا قوقح  للملا و  نیب قوقح  رظنم  زا  هناسر  رد  نیهوت 

هباشم    نیوانع

یفرع یقوقح  ماظن  رد  یصوصخ  میرح  رب  قح  ینابم  موهفم و  هب  یهاگن 
یقوقح یهقف و  ینابم  رب  دیکات  اب  زاگ  تفن و  نداعم  رد  یمومع  یصوصخ و  تیکلام  ماظن  ورملق  کیکفت 

یزلام ناریا و  یقوقح  ماظن  رد  یدنورهش  قوقح  ققحت  رد  یراجت  دحاو  هرجنپ  تراجت و  لیهست  همانتقفاوم  شقن 
( یصوصخ میرح  یرکف و  تیکلام  رب  دیکات  اب  )

ناریا و یقوقح  ماظن  رد  نآ  زا  یشان  تاراسخ  ناربج  یمومع و  یاه  حرط  یارجا  رد  یصوصخ  تیکلام  دیدحت 
ناتسلگنا

هتفریذپ یاهدرادناتسا  لوصا و  اب  نآ  قیبطت  ناریا و  یملاسا  یروهمج  یقوقح  ماظن  هقف و  رد  عارتخا  تبث  قح 
wipo یونعم ) ) یرکف تیکلام  یناهج  نامزاس  هدش 

ماظن رد  یقیبطت  هعلاطم  اب  ناریا  قوقح  هیماما و  هقف  رد  تیصو  رد  ۀدارا  تیمکاح  لصا  یاه  تیدودحم ینابم و 
اکیرمآ یقوقح 

ناریا یموب  یداصتقا  یسایس و  یقوقح ، راتخاس  رد  یرکف  تیکلام  ماظن  یناوخزاب  ترورض  تسخن : نخس 
ناریا یملاسا  یروهمج  رد  باختنا  قح  تاباختنا و  یقوقح  ماظن 

ناریا یقوقح  ماظن  رد  اهنآ  یسررب  یصوصخ و  یرادکناب  یقوقح  تامازلا 
ناریا یرفیک  قوقح  ماظن  رد  نید  سنج و  یراذگ  توافت  یقوقح  یهقف و  ینابم  یسررب 
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مبانی و محدودیت‌های حق  مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران

 سارا نظر نیا خراجو
 روح اللهار محمدی
 محمدطاهربابری

چکيده
بدون تردید حق بر مالیکت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می‌آید. اما 
این حق همانند ســایر حقوق اساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و 
بنابر دلایل و ملاحظات مختلفی محدودیت‌هایی بر آن اعمال شــده است که از مهمترین 
علل موجه محدودیت‌های اعمال شده بر حق مالیکت خصوصی می‌توان به نظم عمومی، 
مصالح اجتماعی و منافع عمومی‌اشــاره نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و 
ســایر قوانین و مقررات این محدودیت‌ها پذیرفته شده و شرایط و مرزهای آن مشخص 

شده است. 

واژگان کليدي: محدودیت، حق، مالیکت خصوصی، نظام حقوقی ایران.

1- کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری دانشگاه تبریز
2- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور ایلام

3- کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز
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مقدمه
شايد بتوان گفت مهم‌ترين حق از حقوق بنيادي كه از ديرباز بشر به آن توجه كرده، حق 
مالكيت اســت. از آن زمان كه انسان اطرافش را شناخت، براي خويش حريمی‌مشخص 
كرد تا ديگران بدان تعدي نكنند. همين حق يا ســلطه به اشياي متعلق به وي نيز تسري 
يافت. بديهي است كه پيشينة طولاني حق مالكيت و تداوم آن در زندگي اجتماعي انسان، 
جايگاهي رفيع و نيز پربارتر را در مقايسه با ديگر حقوق بنيادي كه در مقايسه با آن بسيار 

جديدتر هستند، براي اين حق به ارمغان می‌آورد. 
از آنجا که مالیکت بی حد و حصر و آزادی مطلق مالک به تصرفات در مایملک خویش 
موجب طغیان و سرکشی آدمی‌شده ،هرج و مرج ،فساد و تباهی جوامع را در پی دارد از 
دیر باز تحدید آن به حکم عقل در میان ملل و نحل وجود داشته و با گذشت زمان همراه 

با گسترش ابعاد مالیکت ،توسعهافته است.
 ‌از مهم‌ترین‌آثار شنا‌سایی حق مالیکت خصوصی، ممنوعیت وادا‌ر ساختن مالک به انجام 
عملی نسبت به مایملک خود است که به آن تمایل نداشته باشد. ضمانتهایی که در بسیاری 
از قوانین برای حمایت از این حق مقرر شده است نتیجه‌ای جز این به دست نمی‌دهد. اما 
باید دید که این حق در مقابل دولت از چنین موقعیتی برخوردار است یا خیر.  در ادبیات 
حقوقی، آنگاه که ‌در خصوص این حق سخن گفته می‌شود هویت و اثر آن در روابط میان 

اشخاص خصوصی و در رابطه با دولت، به صورت همسانی به تصویر کشیده می‌شود.
در چنین دیدگاهی مفهوم و اوصاف این حق در مقابل دولت با آنچه در مقابل اشــخاص 
مطرح می‌گردد تفاوتی نداشــتها اگر هم داشته باشد این تمایز قابل اعتنا نیست. استناد به 
قاعده تسلیط و لاضرر در مقام نفی یا محدود کردن هر گونه دست اندازی به حق مالیکت 
خصوصی، مهمترین ویژگی این بینش و گفتمان اســت. تامل ابتدایی در قوانین مختلف 
به روشنی نشان می‌دهد که این حق در مقابل دولت نه دارای معنا و نه اثری است که در 
مقابل اشخاص خصوصی برای آن قابل طرح است، دولت هم این حق را به صورت  معنا 
داری محدود کرده است و هم اینکه امکان نادیده انگاشتن آن را به صورت‌های مختلفی 

داشته، دارد و خواهد داشت.
ریشه‌های‌این امکان برای دولت را می‌بایست در نوع رابطه و کارکردهایی یافت که برای 
دولت تعریف شــده اســت، کارکردهایی که در ادبیات رایج با عناوینی همچون توزیع 
عادلانــه ثروت، ارائه خدمات عمومی، تامین منافع عمومی، کنترل بازار مســکن، کاهش 
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فاصله طبقاتی، کنترل مصرف انرژی و حفظ محیط زیست ظاهر می‌گردد.  
تملک املاک و سرمایه‌ها توسط دولت روشن‌ترین گواه و دلیل برای اثبات شناسایی این 
اختیار برای دولت و متفاوت بودن معنای حق مالیکت و اثر آن در مقابل دولت از همین 
مفهوم در روابط اشــخاص با کیدیگر است که در همه نظام‌های حقوقی مورد شناسایی 
قرار گرفته است. در صورتی که حق مالیکت خصوصی اشخاص به دلیل کارکردهایی که 
برای دولت ذکر شــد بخواهد محدود شود باید بر مبنای برابری همگان در مقابل قانون 
کهکی از نتایج آن نفی امکان تحمیل هزینه‌های بیشــتر به عده‌ای از شهروندان می‌باشد، 
بایــد صورت گیرد،لذا غرامت زیان وارده باید پرداخت گردد.  مراجعی که نقش‌و وظیفه 
حمایت از حقوق اساســی اشخاص را بر عهده دارند بر رعایت تشریفات تملک املاک 
اشخاص برای اجرای طرح‌های عمومی‌و عمرانی تایکد می‌کنند، که از جمله مهمترین این 
مراجع دیوان عدالت اداری می‌باشــد که در بسیاری از آرای صادره خود بر این موضوع 

تایکد کرده است.
در این مقاله به بررســی علل موجه محدودیت حق مالیکــت خصوصی می‌پردازیم که 

عبارتند از نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافعی عمومی‌ می‌پردازيم:

1.نظم عمومی‌
نظم عمومی‌از جمله مفاهیمی‌اســت که نقش و کاربرد بســیار مهمی‌در علم حقوق دارد 
ولی از نوعی ابهام برخوردار می‌باشد. این اصطلاح نه تنها در بسیاری از قوانین موضوعه 
کشورها از جمله ایران تعریف نشــده است بلکه حقوقدانان را در ارائه تعریف از آن به 
زحمت انداخته اســت و این دشواری نیز در تعین مصادیق نظم عمومی‌نیز دیده می‌شود. 
نظم عمومی‌با ارکان تمدن و اخلاق حاکم بر کی جامعه ارتباط مستقیم داشته است و از 
جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت می‌باشد این امر درک همه جانبه نظم عمومی‌را بیش از 

پیش دشوار ساخته است.  

1.1. تعریف و مفهوم نظم عمومی
     علی‌رغم اهمیت بســیار زیاد نظم عمومی‌در ســامان بخشــی نظــام حقوقی و نیز 
تحدید آزادی‌های مشــروع شهروندان، در خصوص موضوع مهمی‌همچون تعریف نظم 
عمومی‌اتفاق نظری بین صاحبان اندیشــه حقوقی ملاحظه نمی‌شود. از آنجا که در تمام 
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مواردی که به نظم عمومی‌استناد می‌شود، هدف ممانعت از اجرای امری است که با منافع 
و مصالح عمومی‌جامعه تعارض دارد، شناسایی و ارئه تعریف مفهوم نظم عمومی‌موضوع 

مهمی‌است که نمی‌توان از آن به سادگی چشم پوشید.
 اختلاف نظر حقوقدانان در، فقدان ارائه تعریف از نظم عمومی‌در اکثر قوانین کشورها و 
مهم‌تر اینکه ارتباط نظم عمومی‌با اخلاق، سیاست و اقتصاد در مبانی حاکم بر کی جامعه 
که از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است که باعث گردیده است نظم عمومی‌از ابهام 

برخوردار بوده و تعریف آن دشوار به نظر برسد.)صادقی، 1381: 91(
 نظم عمومی‌از دو بخش نظم و عمومی‌تشــیکل گردیده اســت. با بررسی کوتاه در زبان 
فارســی در میی‌ابیم که نظم عبارت است از مرتب بودن و سرو سامان دادن و به ترتیب 

قرار گرفتن است.«)حسینی،  23:1386(.
    امروزه به دلیل نقش انکار ناپذیر مفهوم نظم و موقعیت ممتاز آن در توســعه و ثبات 
اجتماعی سایر کشورها بررســی این مفهوم کیی از دغدغه‌های اصلی جامعه شناسان و 

متفکران حقوقی به شمار می‌رود.
عمومیک‌لمه ای است که که در ادبیات فارسی به معنای فراگیری و غیر اختصاصی بودن 
و غیر محدود بودن به کار گرفته می‌شود. اما در بحث حاضر مراد از این کلمه، دقیقا همان 
تریکب معنای مســتقل دو واژه  نیست. بلکه ارائه تعریف کی اصطلاح خاص است که 
اســتفاده از آن در زبان عام رایج نبوده و در ادبیات تخصصی علوم حقوقی رایج گردیده 

است.
به عقیده کیی از استادان حقوق، تصور مفهوم نظم عمومی‌ساده و آسان است، ولی تطبیق 

آن با موضوعات خارجی  و دانستن مصادیق آن مشکل است)امامی،1371: 23(.
    کیی دیگر از حقوقدانان ایرانی، نظم عمومی‌را چنین تعریف کرده اســت: »مجموعه 
تأسیسات حقوقی  و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره کشور و یا 
راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط آحاد مردم است که اراده افراد جامعه، در جهت 
خلاف آنها بلا اثر باشد.« )جعفری لنگرودی، 1370: 238( حقوقدان دیگر نظم عمومی‌را 
از منظر حقوق اداری تعریف و فضای نیاز اساســی و عمومی‌را ملاک عمل آن می‌داند: 
»نظم عمومی‌جریان و روند مســتمر مداومی‌است که بر اساس قواعد موضوعه شناسایی 

شده و در برگیرنده نیاز‌های اساسی  و عمومی‌جامعه می‌باشد.« )نقره کار،  1385: 65(.
رفع نیازهای عمومیکی‌ حق است که در قالب خدمات عمومی‌به شهروندان توسط مقام 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


315

ن اری و محدودیتهای حق  مالکیت خصوصی در نظام حقوقی اینامب

عمومی ‌اعطا می‌شود. این خدمات باید برای همگان قابل دسترس بوده و بر مبنای قانون 
استمرار داشته باشد. به این علت در هر جا و هر شکلی که این نیازها دریغ شود یا مختل 
گردد نظم عمومی‌جامعه مختل می‌شود و شخصی که نظم عمومی‌را مختل می‌سازد قابل 

تعقیب است.
  در تعیین قواعد نظم عمومی‌هر کشور در چهار چوب مصالح  و منافع جامعه خود اقدام 
میک‌ند. کشــور‌ها در این خصوص از آزادی عمل برخوردار هستند، این حق کشورها از 
سوی مراجع بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. دیوان دادگستری اروپا در قضیه‌ای 
با بیان اینکه نظم عمومی‌مفهومی‌ســرزمینی دارد اعلام میک‌ند که کشورهای عضو جامعه 
اروپا مســئوولیت منحصر به فرد را در تعریف نظم عمومی‌برخوردار هســتند، و بر این 
اســاس دیوان تصدیق میک‌ند که کشور‌های عضو می-توانند مفهوم نظم عمومی‌خود را 

تغییر دهند.)جوادی ،166:1389(
      از آنجــا که قوانیــن مربوط به نظم عمومی‌اصــل آزادی اراده و آزادی قراردادی را 
محدود می‌سازند در قلمرو حقوق خصوصی اعتبار دارند. بنابراین اگرچه بالاترین محل 
تجلی نظم عمومی، حقوق عمومی‌و به‌ویژه حقوق یکفری اســت، اما با توجه به اینکه در 
قلمرو حقوق عمومی‌اصل آزادی قراردادی جایگاهی ندارد و در حقوق خصوصی است 
که  آزادی قراردادی مطرح می‌شود، بیشترین مباحث نظم عمومی‌در حقوق داخلی در این 
حوزه جریان دارد. محدودیت آزادی قراردادی هم ضرورت اجتماعی و سیاسی است زیرا 
حافظ منافع اصلی و بنیان‌های لازم هر اجتماع است و هم ضرورتی منطقی زیرا مانع از آن 
می‌شود که اشخاص به میل خود در نظام حقوقی اخلال ایجاد کنند.)فلسفی، 28:1381(.

    بنابراین کارکرد نظم عمومی‌در حقوق داخلی آن است که قراردادهای خصوصی مغایر 
با آن را باطل میک‌ند و در حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی مانع اجرای قانون خارجی یا 
احکام صادره از سوی دادگاه‌های خارجی می‌شود. ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر 
می‌دارد: »عقود یا قرار دادهایی که مخل نظم عمومی‌و بر خلاف اخلاق حسنه هستند  که 

مغایر با موازین شرعی می‌باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست«.
     بــه طور مثال در بحث مالیکت، مالک حق هرگونه تصرف در مال خود را دارد  ولی 
کی مالک نمی‌تواند ملک خود را به شخص دیگری برای برپایی مراکز فساد اجاره دهد 
چون بر خلاف نظم عمومی‌و اخلاق حســنه است. اما نظم عمومی‌به همین مصداق ختم 
نمی‌شود و این عبارت بار حقوقی بیشتر و وسیع‌تری را دربر دارد. در مسأله تحلیل ماهیت 
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حقوقی نظم عمومی‌ ما با چند واژه دیگر ســروکار پیدا میک‌نیم که خواه ناخواه باید آنها 
را در مقایســه  با نظم عمومی‌ارزیابی کنیم. این چند واژها عبارت حقوقی عبارت‌اند از: 
قواعدآمره، عفت عمومی‌، سیاست‌های عمومی‌دولت.                                                                               

1.2. واژه‌های حقوقی مرتبط با نظم عمومی
در این بند اصطلاحاتی را که  مرتبط با نظم عمومی‌هســتند مورد بحث و بررســی قرار 
می‌دهیــم.  که ایــن اصطلاحات عبارتنــد از قواعد آمره، عفت عمومی، سیاســت‌های 

عمومی‌دولت است. 
الف: قواعد آمره

   قواعد آمره شــامل هر قانون یا قاعده‌ای است که اراده و تراضی طرفین کی قرارداد یا 
تعهد بر خلاف و مغایر با آن نافذ نمی‌باشــد. مانند قوانین مربوط به حجر، اهلیت، ارث، 
قالــب قوانین مربوط به نــکاح، قانون کار، قانون روابط موجر و مســتأجر و امثال آنها. 
)نویــن، 25:1385( در برخی از آثار نظم عمومی‌را مترادف بــا قواعد امری می‌دانند که 
افراد نمی‌توانند به‌وسیله قراردادهای خصوصی آن قواعد را نقض کنند و مخالفت با نظم 

عمومی‌را چیزی جز نقض مقررات امری نمی‌دانند. )الماسی، 129،1327(.
     در واقع از این دیدگاه، نظم عمومی‌در حقوق داخلی معنای وسیعی دارد و شامل قواعد 
سازمان‌هایی است که غرض از وضع ایجاد آنها  حفظ منافع عمومی‌و تأمین حسن جریان 
امور  عمومی‌اســت که از آن به قواعد امری تعبیر می‌شود. این نوع قواعد  هم در حوزه 

حقوق عمومی‌و هم در حوزه حقوق خصوصی یافت می‌شود.
     نظم عمومی‌در حقوق بین‌الملل خصوصی  معنای محدود تری دارد، چون اگر در این 
حوزه هم نظم عمومی‌را شــامل قواعد امری بدانیم امکان اجرای قوانین خارجی مربوط 
به وضع اهلیت و ارث  وجود نخواهد داشت. در واقع از دیدگاه این افراد منظور از نظم 
عمومی‌در حوزه حقوق بین الملل خصوصی  مجموعه ســازمان‌ها و قواعدی اســت که 
آنچنان به اصول تمدن و نظام حقوقی کی کشــور بستگی دارد که دادگاه‌های آن کشور 

ناچارند اجرای آنها را بر اجرای قانون خارجی مقدم بشمارند.)الماسی، 1372 :131(.
به نظر می‌رســد که تمام تعاریف ارائه شــده در کی چیز وحدت دارند و آن ارتباط نظم 
عمومی‌با منافع و مصالح عالی و بنیادی جامعه است. نباید تصور کرد که نظم عمومی‌دارای 
مفاهیم و مبانی گوناگون اســت  زیرا در تمام مواردی که به نظم عمومی‌اســتناد می‌شود 
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مقصود این اســت که چون اجرای قاعده‌ای با مصالح عالی دولت و منافع جامعه ملازمه 
دارد بر قراردادها حکومت میک‌ند. منتهی مصالحی که ممکن اســت قانون را به صورت 
امری در آورد و از حکومت اراده اشخاص بکاهد با مصالحی که در تعارض قوانین مانع 
اجرای قانون خارجی می‌شود کیسان نیست. لذا می‌توان گفت که نظم عمومی‌در همه جا 
کی مفهوم است که درجه‌های گوناگون دارد. )کاتوزیان، 161:1374(.                                     

ب: عفت عمومی
    شــامل کیسری موازین اخلاقی است که طی قرون متمادی در هر جامعه ای به شکل 
خاص نهادینه شده است و نقض آنها ناپسند جلوه میک‌ند و گاه موجب عکس العمل‌های 
شــدید مردم می‌گردد. این موازین اخلاقی، از طرفی در جامعه آنقدر ریشــه می‌دوانند و 
مســتقر می‌شــوند که خود به قوانین و مقررات موضوعه تبدیل می‌شوند مانند: چاپ و 
انتشار عکس‌ها و فیلم‌های مســتهجن، دایر کردن مراکز تفریحی فساد آور، نوع و شکل 
رابطه زنان و مردان، تهیه و تدوین و ارائه آثار ســینمایی و تئاتری و نمایشــنامه‌های غیر 

اخلاقی.
    اخلاق حسنه و عفت عمومی‌گاه می‌تواند ریشه‌های عرفی یا مذهبی داشته باشد. غالباً 
دیده می‌شود که قانون‌گذار و حقوقدانان اخلاق حسنه و عفت عمومی‌را بهک معنا گرفته 
و مترادف با کیدیگر به کار برده‌اند. البته عفت عمومی‌قلمرو محدودتری از اخلاق حسنه 
دارد و غالبا شامل ارائه مسائل جنسی می‌شود که وجدان جامعه را متأثر و ناراحت میک‌ند 
مانند چاپ و انتشار عکس‌های مستهجن.«)نوین، 1385 :3(                                     

      اخلاق حســنه عبارت اســت از  قواعد رفتاری اشخاص برای زندگی و یا اصول و 
توانایی برای شناخت اینکه چه چیزی خوب و چه چیزی بد است، قواعد حقوقی مربوط 
به اجرای تعهدات، رفتار‌های نکیو توأم با عفت و پاکدامنی و عدالت. اخلاق حسنه بیشتر 
مربوط می‌شــود به رفتار و کردار افراد یا گروه‌ها در انطباق با اســتاندارد‌ها و معیار‌های 
مورد احترام جامعه، مانند دادن حق تقدم به بانوان و مردان مسن  با حفظ حرمت و شأن 

اشخاص در نقد‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی.)تفرشی ،10:1383(
        اصول اخلاقی یا مســائل مربوط به قواعد حسنه و عفت عمومی‌را نمی‌توان مدون 
کرد، زیرا هم دامنه اینگونه مسائل وسیع است و هم از جامعه ای به جامعه دیگر تفاوت 
میک‌ند. اگرچه بســیاری از قواعد و فرم‌های مربوط به اخلاق حســنه و عفت عمومی‌با 
گذشــت زمان و اســتقرار هرچه بیشتر در جامعه به شــکل قوانین و مقررات موضوعه 
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کشوری بروز و ظهور کرده اند. اما به هر صورت اینکه اقدامیی‌ا عملی یا قراردادی مغایر 
با اخلاق حســنه  و عفت عمومی‌است یا خیر  بســته به نظر قضایی و رویه قضائی هر 

کشور است.
ج: سیاست‌های عمومی‌دولت

     سیاســت عمومی‌دولت شامل قوانین و مقرراتی می‌شود که پس از تهیه در قوه مقننه 
و یا مجریه و تصویب در قوه مقننه بر بخش بزرگی از جامعه ســاری و جاری می‌گردد. 
ماننــد مقررات مربوط به اخذ مالیات، مقررات صادرات و واردات، یا مقررات مربوط به 
خرید و فروش و تبدیل ارز خارجی. به این ترتیب قواعد آمره از سه عنصر نظم عمومی، 
اخلاق حســنه، یا عفت عمومی، سیاست‌های عمومی‌دولت تشــیکل می‌شود و لذا هر 
قاعدها قانونی  کهکی از سه عنصر را داشته باشد قاعده آمره تلقی شده است و بر خلاف 
آن نمی‌توان تراضی و توافق نمود و هرگاهکی از سه عنصر نفی شود توافق و تعهد  نزد 

مقامات  قضایی و اجرایی کشور نافذ نیست.
به عنوان مثال بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر در اماکن تجاری اصل بر پرداخت سر 
قفلی به هنگام تخلیه است مگر در صورت تخلف مستأجر که در دادگاه باید احراز شود. 
پس اگر موجر از مستأجر تعهدی بگیرد که در هنگام تخلیه عین مستأجره، مستأجر حق 
مطالبه سر قفلی را نداشته باشد این تعهد مستأجر منشأ اثر حقوقی نیست.)نوین،1385: 4(
   روابط میان مردم با کیدیگر و روابط مردم با دولت را به طور کلی می‌توان به دو دسته 

تقسیم کرد.
- ارتباط یا تعهداتی که ارتباط محدود دارند مانند قرارداد نصب و راه‌اندازی دستگاه تهویه 

میان کی سازمان دولتی و کی موسسه خصوصی برای کی سازمان دولتی.
- گاهی این روابط و یا تعهدات قلمرو بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد  مانند تهیه گوشت، 
نان، دارو، ســوخت. با اندکی دقت می‌توان دریافت که فروش کی عدد دستگاه تهویه  با 
فروش نان به مردم تفاوت اساســی دارد و موسســه خصوصی دارنده دستگاه‌های تهویه 
می‌تواند به دلخواه از فروش دستگاه‌ها جلوگیری کند.)الناس مسلطون علی اموالهم( ولی 
کی مســوول داروخانه و کی صاحب امتیاز پمپ بنزین یا کی نانوا نمی‌تواند از فروش 
دارو، بنزیــن یا نان به برخی از مردم یا تمام مــردم خودداری کند و نمی‌تواند  تملک و 
مالیکت خود را بر نان و دارو مطرح کند. علت این تفاوت آن اســت که اقلام دسته دوم 
ممکن اســت اموال خصوصی و در مالیکت خصوصی افرادی تلقی شود ولی این اقلام 
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یا کالاها نیازهای اساســی کی جامعه هستند  و جامعه نسبت به آنها و مصرف آنها برای 
خود حقی قائل است.

    جامعــه را تحت هیچ عنوانی و تحت هیچ قلمرویی نمی‌توان از تمتع و بهره مندی از 
نیاز‌های عمومی‌ منع یا محروم کرد. کی راننده تاکسی نمی‌تواند به بهانه مالیکت خودرو 
از ســوار کردن مسافرین خودداری کند چون که تاکســی کی نیاز عمومی‌و کی وسیله 
حمل و نقل عمومی‌است، اگرچه تاکسی متعلق به راننده آن باشد. اگر چنین اتفاقی بیفتد 
نظم عمومیی‌ا نیاز عمومی‌جامعه  مختل  می‌شود. تنها بقالی واقع در کی روستا نمی‌تواند 
از فــروش احتیاجات به افراد خودداری کند چون نظــم عمومی‌را مختل میک‌ند.)نوین،  

)5:1385

2.  مصالح اجتماعی   
    تأمین مصالح اجتماعی برای حکومتها ایجاب میک‌ند که حق مالیکت خصوصی افراد 
را که طبق قاعده تســلیط مصون از تعرض است مورد دست اندازی قرار داده و مالیکت 
آنها را محدود سازد و حتی حق مالیکت آنها را نادیده بگیرد و در مواردی هم حق کسب 
مالیکت را از برخی افراد سلب نماید یا نسبت به هرگونه تملکی و تملک آانها محدودیت 
ایجاد کند. تقدم مصالح اجتماعی بر حق مالیکت خصوصی از نظر فلســفی قابل توجیه 
می‌باشــد چرا که موجبات طبیعی و غریزی مالیکت دو چیز است کیی کار و ایجاد و به 
عبارتی ارتباط فاعلی اســت و دیگری تملکی و به عبارتی ارتباط غایی می‌باشد. اجتماع 
بشــر ملازمه دارد با ایجاد کی سلســله مقررات موضوعه و وضع قوانین، زیرا غریزه و 

طبیعت برای تعین حدود و حقوق انسان کافی نمی‌باشد.)عباسی داکانی ،9:1382(
   از این رو مالیکت‌ها نیز مانند بســیاری از مســایل دیگر زندگی اجتماعی باید با قانون 
تبیین و حدود و ثغور اختیارات مالک مشخص شود. از این رو مالک حق دارد که استفاده 
مشــروع از حقوق مالکانه خود ببرد اســتفاده ای که با اهداف فطری و طبیعی هماهنگی 
دارد. دارنــده حــق مالیکت حق ندارد که مال خود را معدوم کنــد و از بین ببرد و یا آن 
را به مصرف نامشــروع برســاند چرا که در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد و از 
این رو هر گونه تبذیر و اســراف و هرگونه بهره برداری نامشــروع از مال ممنوع است. 

)خردمندی،110:1385(
   بنابرایــن رعایت عدالت در قانون‌گذاری اقتضــا دارد که که به صاحب حق، حق داده 
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شود یعنی جامعه و فرد هر دو به حق خود برسند. اما اگر رعایت حق مالیکت خصوصی 
با همه اوصافی که دارد موجب تفویت مصلحت جامعه شود، عدالت حکم می‌کند که با 
تحدید حق مالیکت خصوصی، مصالح اجتماعی حفظ شود و اگر رعایت مصالح اجتماعی 
جز از طریق ســلب حق مالیکت خصوصی امکان پذیر نباشد مصلحت جامعه باید مقدم 
شود. بنابراین در تزاحم بین حق فرد و حق جامعه عقل حکم میک‌ند که حق جامعه باید 

مقدم شود. 

3. منافع عمومی‌
    امروزه دولتها به خاطر تنظیم امور اقتصادی، توسعه شهری، امور فرهنگی و اجتماعی 
ناگزیر به دخالت در این امور می‌باشــند. چونک‌ه با گســترش شهر نشینی و پیشرفتهای 
حاصله در صنعت و تکنولوژی توقعات و خواسته‌های اشخاص حقیقی و حقوقی رو به 
فزونی گذاشته و دولتها با وضع قوانین و مقررات متعددی حق مالیکت خصوصی افراد را  
به خاطر حمایت از منافع عمومی‌محدود می‌سازند. زیرا اصول و قواعد حاکم بر قراردادها 

و مالیکت در جهت حفظ سرمایه‌های ملی و رفاه عمومی‌صورت می‌گیرد.
حکومت وظیفه دارد تا منافع عمومی‌جامعه را تامین کند به عبارتی اگر در اقدامی‌منفعت 
عمومی‌جامعه مطرح است آن را انجام دهد حتی اگر از این حیث منافع خصوصی برخی 

از افراد به خطر افتد یا برخی از حقوق خصوصی آنها محدود شود.  
بــه عنوان مثال اگر دولت بخواهد به جهت حفظ آبهــای جاری در کی منطقه و کنترل 
سیلابهای فصلی و همینطور تامین آب شرب منطقه در کی نقطه سد احداث کند، احداث 
این سد به عنوان پروژه ملی بر حقوق خصوصی افراد ارجحیت دارد، به همین دلیل کسی 

نمی‌تواند از فروش زمین خود به نهاد متولی این پروژه خوداری کند.
چون حاکمیت بر اســاس نیاز مردم آن منطقهک نیاز عمومی‌تشــخیص داده و در جهت 
رفع این نیاز عمومی‌اقدام کرده اســت. به عبارت دیگر هرگاه بین حقوق خصوصی افراد 
و منافع عمومی‌جامعه تقابلی پیش بیاید منافع عمومی‌جامعه بر منافع و حقوق خصوصی 

اشخاص ارجحیت خواهد داشت. 
   لذا به منظور رســیدن به اهداف فوق دولتها در بسیاری از موارد شیوه استفاده از اموال 
و بهــره برداری از حقوق مالکانه، مالکان خصوصی را تابع قواعد خاصی قرار می‌دهند و 
با وضــع قوانین خاص منبعث از حقوق موضوعه به جهت حفظ حقوق عمومی‌و منافع 
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عامه جامعه حاکمیت اشــخاص)حق مالیکت خصوصی( را نه تنها تحدید می‌نماید بلکه 
در پاره ای از موارد بطور نسبی و در برخی موارد بطور مطلق محدود نموده و حتی سلب 

می‌نمایند. )سلامی،1:1389(
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نتيجه:
  موضوعاتی مانند نظم عمومی، منافع عمومی‌و موارد دیگری که امکان دخالت دولت و 
دستگاههای اجرایی را در حق مالیکت خصوصی افراد تجویز می‌کنند، کاملًا شفاف نیست، 
به ویژه اینکه فقدان تعریف دقیق از آنها ، چگونگی اســتناد به آنها را با دشــواری مواجه 
ســاخته است. بنابراین باید تلاش نمود که موارد و مسائل مربوط به نظم عمومی‌و منافع 
عمومی‌توسط معیارهای قابل قبولی تشخیص داده شود و از این طریق امکان هر‌گونه سوء 
اســتفاده از این موارد برای تحدید حق مالیکت خصوصی اشخاص از سوی دستگاههای 

اجرایی به خصوص شهرداری‌ها گرفته شود.
 اختیار دولت در تحدید و ســلب حق مالیکت خصوصی اشخاص به منظور صیانت از 
منافع عمومی‌جامعه و اجرای طرح‌های عمومــی‌و عمرانی در صورتی که بدون رعایت 
سازوکارهای قانونی صورت گیرد به موجب تعدی و دست‌اندازی دولت به سایر حقوق 
اساسی اشخاص به بهانه‌های مختلف خواهد شد، لذا دولت باید در تحدید حق مالیکت 

خصوصی اشخاص تدابیر و روشهای قانونی پیش بینی شده را رعایت نماید.
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